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 پيشواى پنجم حضرت امام محمد باقر

 بسم الله الرحمن الرحیم

پنجمین پیشواى ما،جمعه ى نخستتین روز متاه رجتا ستا       باقر العلوم، امام ابو جعفر،

ابتو  »نامیدنتد و  «محمتد »او را (1). پنجاه و هفت هجرى در شهر مدینه چشم به جهان گشود

 .لقا آن گرامى است «شکافنده ى دانشها»یعنى  «باقر العلوم »کنیه و«جعفر

بتود،و هموتون    به هنگام تولد هاله یى از شکوه و عظمت نوزاد اهل بیت را فترا گرفتته  

 .دیگر امامان پاك و پاکیزه به دنیا آمد

 نسبت به پیامبر و حضترت علتى و زهترا     -پدر و مادر- از دو سو امام باقر 

ام »و متادر او بتانوى گرامتى     مى رساند،زیرا پدر او امام زین العابدین فرزند امتام حستین،  

 .است دختر امام مجتبى  (2)« عبد الله 

زبانزد خاص و عتام بتود،هر جتا ستخن از والایتى هاشتمیان و        عظمت امام باقر 

علویان و فاطمیان به میان مى آمد او را یگانه وارث آنهمه قداست و شجاعت و بزرگتوارى  

 .مى شناختند و هاشمى و علوى و فاطمیش مى خواندند

هتا و بخشتنده تترین انستانها برختى از       راستگوترین لهجه هتا و جتذاب تترین چهتره    

 .است ویژگیهاى امام باقر 

 : گوشه یى از شرافت و بزرگوارى آن گرامى را در گزارش زیر مى خوانیم

اى  :فرمتود جتابر بتن عبتد الله انصتارى     »به یکى از یاران پارستاى ختود   پیامبر 

را کته   «محمد بن على بن الحسین بن على بتن ابیاالتا  » تو زنده مى مانى و فرزندم!جابر

 .هنگام سلام مرا بدو برسان بدان است در مى یابى،«باقر»نامش در تورات 
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و بعتدها روزى بته خانته ى امتام زیتن      -پیامبر در گذشت و جابر عمترى دراز یافتت  

امتام بتاقر   ...پتیش بیتا   :العابدین آمد و امام باقر را که کودکى خرد سا  بود دید،به او گفتت 

 .آمد 

 ...برو :گفت

بته ختداى کعبته ستوگند     : جابر اندام و راه رفتن او را تماشا کرد و گفتت .امام باز گشت

 .آیینه ى تمام نماى پیامبر است

 آنگاه از امام سجاد پرسید این کودك کیست؟

 .است«محمد باقر»امام پس از من فرزندم : فرمود

فتدایت شتوم اى فرزنتد پیتامبر     : ام بتاقر بوسته زد و گفتت   جابر برخاست و بر پاى ام

 .رابپذیر چه او ترا سلام رسانده است سلام و درود پدرت پیامبر خدا ،

سلام و درود بر پدرم پیامبر خدا باد تتا بتدان   : دیدگان امام باقر پر از اشگ شد و فرمود

 (3). ها و زمین پایدارند و بر تو اى جابر که سلام او را به من رساندىهنگام که آسمان
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 دانش امام

نیز همانند دیگر امامان از سر چشمه ى وحى بود،آنان آموزگتارى   دانش امام باقر 

( )نتزد امتام بتاقر    «جابر بن عبتد الله  »نداشتند و در مکتا بشرى درس نخوانده بودند،

اى : آمد و از آنحضرت دانش فرا مى گرفت و بته آن گرامتى مکترر عتر  متى کترد      مى 

 .(4)گواهى مى دهم تو در کودکى از دانشى خدا داد برخوردارى ! شکافنده ى علوم

هرگز دانشمندان را نزد کسى چنان حقیر و کوچت   : مى گفت «عبد الله بن عااء مکى»

که در چشم مردمان جایگتاه علمتى والایتى     «بن عتیبهحکم » ،نیافتم که نزد امام باقر 

 .(5)داشت در پیشگاه امام باقر چونان کودکى در برابر آموزگار بود 

جتابر بتن   »چنان خیره کننده بود کته  ( )شخصیت آسمانى و شکوه علمى امام باقر 

لتوم انبیتاء   وصى اوصتیاء و وارث ع »: به هنگام روایت از آن گرامى مى گفت «یزید جعفى

 (6)« ...محمد بن على بن الحسین مرا چنین روایت کرد

به سئوا  کننده امام باقر  مساله یى پرسید و او در پاسخ درماند، «عبد الله عمر»مردى از

آن مترد از امتام   .را نشان داد و گفت از این کودك بپرس و مرا نیز از پاستخ او آگتاه ستاز   

اینتان  : بتازگو کرد،عبتد الله گفتت    «عبد الله عمر»راى پرسید و پاسخى قانع کننده شنید و ب

 .(7)خاندانى هستند که دانششان خداداد است 

به مسجد مدینه وارد شدیم،مردم در رفتت و آمتد    با امام باقر  :مى گوید«ابو بصیر»

 از مردم بپرس آیا مرا مى بینند؟: امام به من فرمود.بودند

جعفر را دیده اى پاسخ منفى شنیدم،در حالیکه امام در کنار من از هر که پرسیدم آیا ابو 

که نابینا بتود بته   «ابو هارون»در این هنگام یکى از دوستان حقیقى آن حضرت .ایستاده بود

 .از او نیز بپرس: امام فرمود.مسجد در آمد

 آیا ابو جعفر را دیدى؟: از ابو هارون پرسیدم
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 ه است؟مگر کنار تو نایستاد :فورا پاسخ داد

 از کجا دریافتى؟ :گفتم

 .(8)چگونه ندانم در حالیکه او نور رخشنده یى است : گفت

از یکتى ازافریقايیتان حتا  یکتى از شتیعیان      ( )امام باقر  :مى گوید«ابو بصیر»و نیز

 .پاسخ داد خوب بود و سلام مى رساند.را جویا شد «راشد»خود به نام 

 .امام فرمود خدا رحمتش کند

 مگر او مرده است؟: با تعجا گفت

 .آرى: فرمود

 چه وقت در گذشت؟ :گفت

 .دو روز پس از خارج شدن تو :فرمود

 ...به خدا سوگند او بیمار نبود :گفت

 مگر هر کس مى میرد به جهت بیمارى است؟: فرمود

 .آنگاه ابو بصیر از امام در مورد آن در گذشته سئوا  کرد

شیعیان ما بود،گمان مى کنید که چشتمهاى بینتا و گوشتهاى     او از دوستان و: امام فرمود

 !شنوایى براى ما همراه شما نیست وه چه پندار نادرستى است

به خدا سوگند هیچ چیز از کردارتان بر ما پوشیده نیست پس ما را نزد خودتان حاضتر  

و علامتت  بدانید و خود را به کار نی  عادت دهید و از اهل خیر باشید تا به همین نشتانه  

 .(1)من فرزندان و شیعیانم را به این برنامه فرمان مى دهم .شناخته شوید

 یکى از راویان مى گوید در کوفه به زنى قرآن مى آموختم،روزى بتا او شتوخى کتردم،   

 : فرمود بعد به دیدار امام باقر شتافتم،

،بته آن زن  در پنهان مرتکا گناه شود خداوند بته او اعتنتا و تتوجهى ندارد   ( حتى)آنکه 

 .(11)تکرار نکن : چه گفتى؟ از شرمسارى چهره ام را پوشاندم و توبه کردم،امام فرمود
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 اخلاق امام باقر 

مردى از اهل شام در مدینه ساکن بود و به خانه ى امام بسیار مى آمد و بته آن گرامتى   

ندارم و با هتیوکس   در روى زمین بغض و کینه ى کسى را بیش از تو در د ...» :مى گفت

و عقیده ام آنستت کته اطاعتت ختدا و پیتامبر و امیتر       !بیش از تو و خاندانت دشمن نیستم

اگر مى بینى به خانه ى تو رفت و آمد دارم بدان جهت استت   مؤمنان در دشمنى با توست،

 با او متدارا متى   در عین حا  امام  «!که تو مردى سخنور و ادیا و خوش بیان هستى

چندى بر نیامد که شامى بیمار شد و متر  را رویتا روى   .فرمود و به نرمى سخن مى گفت

امتام  » پس وصیت کرد که چتون در گتذرد ابتو جعفتر     خویش دید و از زندگى نومید شد،

 .بر او نماز گزارد «باقر

شا به نیمه رسید و بستگانش او را تمام شده یافتند،بامداد وصتى او بته مستجد آمتد و     

آن گرامتى   و نشسته استت،  (11)را دید که نماز صبح به پایان برده و به تعقیا  امام باقر 

 .همواره چنین بود که پس از نماز به ذکر و تعقیا مى پرداخت

اى شتافته و خود چنین خواسته کته شتما بتر او    آن مرد شامى به دیگر سر: عر  کرد

 .نماز گزارید

 .شتاب مکنید تا من بیایم...او نمرده است: فرمود

پس برخاست و وضو و طهارت را تجدید فرمود و دو رکعت نماز خواند و دستها را بته  

آنگتاه بته    در سجده مانتد،  دعا برداشت،سپس به سجده رفت و همونان تا بر آمدن آفتاب،

امتام او را بتر    ى شامى آمد و بتر بتالین او نشستت و او را صتدا زد و او پاستخ داد،     خانه 

نشانید و پشتش را به دیوار تکیه داد و شربتى طلبید و به کتام او ریختت و بته بستتگانش     

 .فرمود غذاهاى سرد به او بدهند و خود بازگشت

 : دیرى بر نیامد که شامى شفا یافت و به نزد امام آمد و عر  کرد
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 «...(12)گواهى مى دهم که تو حجت خدا بر مردمانى »

 :مى گوید-از صوفیان آن روزگار-«محمد بن منکدر»

 ابو جعفر محمد بن على بن الحستین را دیتدم   در روز بسیار گرمى از مدینه بیرون رفتم،

از سرکشى بته مزرعته ى ختویش     -یا دو تن از دوستانش-همراه با دو تن از غلامانشان-

بایتد او   !مردى از بزرگان قریش در چنین وقتى در پى دنیاست: دد با خود گفتمباز مى گر

 .را پند دهم

امام در حالى که عرق از سر و رویش مى ریخت بتا تنتدى    نزدی  آمدم و سلام کردم،

 .پاسخم داد

خدا ترا به سلامت بدارد آیا شخصیتى چون شما در این هنگام و با ایتن حتا  در   : گفتم

 اگر در این حالت مر  در رسد چه مى کنى؟!ودپى دنیا مى ر

فرمود به خدا سوگند اگر مر  در رسد در حا  اطاعت خداوند خواهم بتود زیترا متن    

بدینوسیله خود را از تو و دیگر مردمان بى نیاز مى سازم،از مر  در آنحالت بیمنتاکم کته   

 .سرگرم گناهى باشم

رحمت خدا بر تو باد،مى پنداشتم که شما را پند مى دهم اما تتو مترا پنتد دادى و    : گفتم

 .(13)آگاه ساختى 
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 امام و امويان

امام چه خانه نشین باشد و چه در متن اجتماع در مقام امامتش تفتاوتى ر  نمتى دهتد    

 منصبى است خدایى و مردمان را نمى رسد که بدلخواه ختویش  زیرا امامت چونان رسالت،

 .امامى برگزینند

غاصبان و متجاوزان هماره به مقام والاى امام رشت  متى بردنتد و بهتر وستیله بتراى       

غصا و تصرف حکومت و خلافت که ویژه ى امامان بود دست مى یازیدند و در راه ایتن  

 .منظور از هیچ جنایتى نیز باك نداشتند

مر بن عبد العزیز و یزیتد  امامت امام در زمان خلافت ولید و سلیمان بن عبد المل  و ع

 .بن عبد المل  و هشام بوده است

مقارن حکومت ظالمانه ى هشام بتن عبتد الملت      برخى از دوران امامت امام باقر 

اموى مى بود و هشام و دیگر امویان به خوبى مى دانستند که اگر حکومت ظاهر را با ستتم  

 .حکومت دردلها را از خاندان پیامبر بربایند و جنایت به غصا گرفته اند هرگز نمى توانند

عظمت معنوى امامان گرامى چنان گیرا بود که گاه دشمنان و غاصبان خود مرعوب متى  

 : ماندند و به تواضع برمى خاستند

نیتز جتزو    هشام در یکى از سالها به حج آمده بتود و امتام بتاقر و امتام صتادق      

 :در اجتماع عظیم حج ضمن خاابه یى فرمود دق حاجیان بودند،روزى امام صا

را به راستى فرستاد و ما را به او گرامى ستاخت،پس   سپاس خداى را که محمد »

رستتگار کستى   ، هستتیم ( در زمین)ما برگزیدگان خدا در میان آفریدگان و جانشینان خدا 

 .«ه با ما دشمنى ورزداست که پیرو ما باشد و شور بخت آنک
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گفتار مرا به هشام خبر بردند ولى متعر  متا نشتد   : بعدها مى فرمود( )امام صادق 

تا به دمشق بازگشت و ما نیز به مدینه برگشتیم به حاکم خود در مدینه فرمان داد تا متن و  

 .پدرم را به دمشق بفرستد

 روز چهتارم بتر او وارد شتدیم،    نتداد،  به دمشق در آمدیم و هشام تا سه روز ما را بتار 

هشام بر تخت نشسته بود و درباریان در برابرش به تیتر انتدازى و هتدف گیترى سترگرم      

 .بودند

 .با بزرگان قبیله ات تیراندازى کن: هشام پدرم را به نام صدا زد و گفت

 .من پیر شده ام و تیراندازى از من گذشته است،مرا معذور دار: پدرم فرمود

اصرار ورزید و سوگند داد که باید این کار را بکنى و به پیتر متردى از بنتى امیته     هشام 

گفت کمانت را به او بده پدرم کمان برگرفت و تیرى به زه نهتاد و پرتتاب کترد،اولین تیتر     

درست در وسط هدف نشست،دومین تیر را در کمان نهاد و چون شست از پیکان برداشتت  

و نهتم بتر   ...ن را شکافت،تیر سوم بر دوم و چهارم بر ستوم بر پیکان تیر او  فرود آمد و آ

 : هشتم نشست،فریاد از حاضران برخاست،هشام بى قرار شد و فریاد زد

تو در عترب و عجتم ستر آمتد تیرانتدازنى،چاور متى پنتدارى زمتان         !آفرین ابا جعفر

یتر  و در همان هنگام تصمیم بر قتل پتدرم گرفتت و ستر بته ز    ...تیراندازى تو گذشته است

افکنده فکر مى کرد و ما در برابر او ایستاده بودیم،ایستادن ما طولانى شتد و پتدرم از ایتن    

بابت به خشم آمد و آن گرامى چون خشمگین مى شد به آسمان مى نگریستت و خشتم در   

چهره اش آشکار مى شد، هشام غضا او را دریافت و متا را بته ستوى تختت ختود فترا       

ا در برگرفت و او را بر دست راست خود بر تخت نشانید خواند و خود برخاست و پدرم ر

 : و مرا نیز در برگرفت و بر دست راست پدرم نشاند،و با پدرم به گفتگو نشست و گفت

قریش تا چون تویى را در میان خود دارد بر عترب و عجتم فختر متى کنتد،آفرین بتر       

 تو،تیراندازى را چنین از چه کسى و در چند مدت آموخته یى؟
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مى دانى که مردم مدینه تیراندازى مى کنند و من در جوانى متدتى بته ایتن    : فرمود پدرم

 .کار مى پرداختم و بعد ترك کردم تا هم اکنون که تو از من خواستى

هشام گفت از آنگاه که خویش را شناختم تا کنون تیراندازى بدین زبردستى ندیده بتودم  

ین هنر توانا باشد،آیا فرزندت جعفر نیتز  و گمان نمى کنم کسى در روى زمین چون تو بر ا

 مى تواند هموون تو تیراندازى کند؟

را به ارث مى بریم،همان کما  و تمامى که خدا بر پیتامبرش  «تمام »و«کما  »ما: فرمود

اليوم اكملت لكم دينككم   امممنت يلن كم تى من    » :فرود آورد آنجا که مى فرماید
زمین از کسى که بر این کارها کاملا توانا باشد خالى نمتى  ...(14)« رض ت لكم الاسلام ديكا

 .ماند

چشم هشام بتا شتنیدن ایتن جمتلات در حدقته گردیتد و چهتره اش از خشتم ستر           

عبتد  »مگر متا و شتما از دودمتان    : شد،اندکى سر فرو افکند و دوباره سر برداشت و گفت

 نیستیم که در نسبت برابریم؟«مناف 

 .ا ما را ویژگیهایى داده که به دیگران نداده استآرى اما خد: امام فرمود

به سوى همه ى مردم و براى همه ى «عبد مناف »مگر خدا پیامبر را از خاندان : پرسید

مردم از سفید و سیاه و سر  نفرستاده است؟شما از کجا این دانش را به ارث بترده ایتد در   

 ان پیامبر نیستید؟حالیکه پس از پیامبر اسلام پیامبرى نخواهد بود و شمای

 : خداوند در قرآن به پیامبر مى فرماید: امام بى درنگ فرمود

پیتامبرى  «(15)زبانت را پیش از آنکه به تو وحى شود براى خواندن قرآن حرکت متده  »

که به تصریح این آیه زبانش تابع وى است به ما ویژگیهایى داده که به دیگران نتداده استت   

اسرارى را مى گفت که به دیگران هرگتز نگفتت و   ( )على و به همین جهت با برادرش 

یعنى آنوه به تو وحى متى شتود    -(16)« و تعیها اذن واعیة » :خداوند در این باره مى فرماید

 .گوشى فرا گیرنده فرا مى گیرد-و اسرار تو را
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و نیتز  .از خدا خواستم که آن را گوش تتو قترار دهتد   : فرمود و پیامبر خدا به على 

پیامبر خدا هزار در از دانش به روى متن گشتود کته    »در کوفه فرمود على بن ابیاالا 

 ...«از هر در هزار در دیگر گشوده شد

را برگزیتد و   نیز على  هماناور که خداوند پیامبر را کمالاتى ویژه داد پیامبر 

چیزهایى به او آموخت که به دیگران نیاموخت و دانش ما از آن منبع فیا  استت و تنهتا   

 .ما آن را به ارث برده ایم نه دیگران

 .على مدعى علم غیا بود حا  آنکه خدا کسى را بر غیا دانا نساخت: هشام گفت

ن همته چیتز از گذشتته و    خدا بر پیامبر خویش کتابى فرود آورد کته در آ : پدرم فرمود

نَا يَلَ ننَ   :آینده تا روز رستخیز بیان شده است زیرا در همتان کتتاب متى فرمایتد     لْن َ تىَزَّ
ء   كُِِّ شََن

كِتَابَ مِبن َاتىًا لِِّ
 -بر تو کتابى فرو فرستادیم که بیان کننده ى همه چیز است- (17) الن

 «(18)همه چیز را در کتاب روشن به حساب آورده ایم » :و در جاى دیگر فرمود

و خداوند بته پیتامبر فرمتان داد     «(11)ر این کتاب فرو گذار نکردیم هیچ چیز را د: و نیز

على از همته ى شتما در   : همه ى اسرار قرآن را به على بیاموزد،و پیامبر به امت مى فرمود

 (21). بارگاه او خارج شد و امام از...هشام ساکت ماند...قضاوت داناتر است
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 امام با مخالفان احتجاج مى كند

اگتر در  : بود و متى گفتت   از دشمنان امیر مؤمنان حضرت على  «عبد الله بن نافع»

حتق بتا علتى بتوده      «خوارج نهتروان »روى زمین کسى بتواند مرا قانع سازد که در کشتن 

 .یا مغرب بوده باشداگر چه در مشرق .است من بدو روى خواهم آورد

 نیز نمى توانند به تو ثابت کنند؟ آیا مى پندارى فرزندان على : به عبد الله گفتند

 گفت مگر در میان فرزندان او دانشمندى هست؟

مگتر ممکتن استت در دودمتان حضترت علتى       !این ختود ستند نتادانى توستت    : گفتند

 !دانشمندى نباشد؟( )

را بته او معرفتى کردنتد و او بتا      زمان دانشمندشان کیست،امام باقر  در این: پرسید

امام به یکى از غلامتان ختویش   ...یاران خویش به مدینه آمد و از امام تقاضاى ملاقات کرد

 .فرمان داد بار و بنه ى او را فرود آورد و به او بگوید فردا نزد امام حاضر شود

یاران خویش به مجلس امتام آمتد و آن گرامتى نیتز فرزنتدان و      بامداد دیگر عبد الله با 

بازماندگان مهاجران و انصار را فرا خواند و چون همه گرد آمدند امام در حالیکه جامته اى  

 : سر  فام بر تن داشت و دیدارش چون ماه فریبنده و زیبا بود فرمود

ست حمد ختدایى  سپاس ویژه خدایى است که آفریننده ى زمان و مکان و چگونگى ها

گتواهم کته   ...را که نه چرت دارد و نه خواب آنوه در آسمانها و زمین است ملت  اوستت  

سپاس خدایى را که بته   بنده ى برگزیده و پیامبر اوست، «محمد»خدایى نیست و «الله»جز

 .نبوتش ما را گرامى داشت و به ولایتش ما را مخصوص گردانید

دامتان فضیلتى از علتى بتن ابیاالتا بته ختاطر      هر ک!اى گروه فرزندان مهاجر و انصار

 .دارید بگویید
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پیامبر در : گفتند رسید، «حدیث خیبر»حاضران هر ی  فضیلتى بیان کردند تا سخن به 

 .فرمود نبرد با یهودان خیبر،

لا يرجع  كرارا غير فرار لايطين الراية غدا رجلا يحب الله   رسوله   يحبه الله   رسوله،»
فردا پرچم را به مردى مى سپارم که دوستدار خدا و پیامبر است » «ح  يفتح الله على يديه

و خدا و پیامبر نیز او را دوست مى دارند،رزم آورى است که هرگز فرار نمى کند و از نبرد 

 .«فردا باز نمى گردد تا خداوند به دست او حصار یهودان را فتح فرماید

م را به امیر مؤمنان سپرد و آن گرامى بانبردى شگفتى آفرین یهتودان  و دیگر روز پرچ-

 .را منهزم ساخت و قلعه ى عظیم آنان را گشود

 در باره ى این حدیث چه مى گویى؟: به عبد الله بن نافع فرمود امام باقر 

 !حدیث درستى است اما على بعدها کافر شد و خوارج را به ناحق کشت: گفت

ستت متى داشتت متى     مادرت در سو  تو بنشیند،آیا خدا آنگاه که علتى را دو : فرمود

 را مى کشد یا نمى دانست؟ «خوارج»دانست که او

 .اگر بگویى خدا نمى دانست کافر خواهى بود

 .مى دانست: گفت

خدا او را بدان جهت که فرمتانبردار اوستت دوستت متى داشتت یتا بته جهتت         : فرمود

 .نافرمانى و گناه

یعنى اگر در آینتده نیتز   )فرمانبردار خدا بود خداوند او را دوست مى داشت  چون: گفت

گناهکار مى بود خداوند مى دانست و هرگز دوستدار او نمتى بتود پتس معلتوم متى شتود       

 .برخیز که محکوم شدى و جوابى ندارى: فرمود (کشتن خوارج طاعت خدا بوده است

ُِ ِ نَ  حَ ح :عبد الله برخاست و این آیه را تلاوت کرد نَن َ
َ نَ ناُ ابن نَ َ لَكُنمُ ا ٰ يَتَبنَينَّ َّ 

رِ  ودَِ ِ َ  النفَجن سن
َ َ ناِ ابن نَ و گفت -اشاره به آنکه حقیقت چون سپیده صبح آشکار شد- (21) ا

  (23)و  (22)« خدا بهتر مى داند رسالت خویش را در چه خاندانى قراردهد»
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 (42) ضرب سكه ى اسلامى به دستور امام باقر 

در سده ى او  هجرى صنعت کاغذ در انحصار رومیان بود و مستیحیان مصتر نیتز کته     

بتر آن متى    «اب و ابن و روح»بر مسیحیت نشان  کاغذ مى ساختند به روش رومیان و بنا

کاغذى از این گونه را دید و در مارك آن دقیتق   مرد زیرکى بود، «عبد المل  اموى» زدند،

و چتون معنتاى آن را دریافتت     آن را بتراى او بته عربتى ترجمته کننتد،     شد و فرمان داد 

خشمگین شد که چرا در مصر که کشورى استلامى استت بایتد مصتنوعات چنتین نشتانى       

- بى درنگ به فرماندار مصر نوشت که از آن پس بتر کاغتذها شتعار توحیتد     داشته باشد،

ن سایر ایالات استلامى نیتز فرمتان داد    بنویسند و نیز به فرماندارا -شهد الله انه لا اله الا هو

کاغذهایى را که نشان مشرکانه ى مسیحیت دارد از بین ببرند و از کاغذهاى جدید استتفاده  

 .کنند

کاغذهاى جدید با نشان توحید اسلامى رواج یافت و به شهرهاى روم نیز رسید و خبتر  

 : نوشت «عبد المل »به قیصر بردند و او در نامه یى به 

غذ هماره با نشان رومى مى بود و اگر کار تو درمنتع آن درستت استت پتس     صنعت کا

خلفاى گذشته ى اسلام خاا کار بوده اند و اگر آنان به راه درستت رفتته انتد پتس تتو در      

من همراه این نامه براى تتو هدیته اى لایتق فرستتادم و دوستت دارم کته        ،(25)خاا هستى 

و پاستخ مببتت تتو موجتا سپاستگزارى متا       اجناس نشان دار را به حا  سابق واگذارى 

 .این نامه پاسخى ندارد: عبد المل  هدیه را نپذیرفت و به قاصد قیصر گفت.خواهد بود

 : قیصر دیگر بار هدیه اى دو چندان دفعه ى پیش براى او گسیل داشت و نوشت

 اینت  دو برابتر فرستتادم و متایلم     گمان مى کنم چون هدیه را ناچیز دانستى نپذیرفتى،

عبد المل  باز هدیه را رد کرد و نامه را نیتز   .هدیه را همراه با خواسته ى قبلى من بپذیرى

 .بى جواب گذاشت
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دو بار هدیه ى مترا رد کتردى و خواستته مترا بتر      : قیصر این بار به عبد المل  نوشت

نیاوردى براى سوم بار هدیه را دو چندان سابق فرستادم و سوگند به مستیح اگتر اجنتاس    

دار را به حا  پیش برنگردانى فرمان مى دهم تا زر و ستیم را بتا دشتنام بته پیتامبر       نشان

آنگاه چتون ستکه    اسلام سکه بزنند و تو مى دانى که ضرب سکه ویژه ى ما رومیان است،

پس همان بهتر که هدیته   ها را با دشنام به پیامبرتان ببینى عرق شرم بر پیشانیت مى نشیند،

 .ما را بر آورى تا روابط دوستانه مان چون گذشته پا بر جا بماند را بپذیرى و خواسته ى

عبد المل  در پاسخ بیواره ماند و گفت فکر مى کنم که ننگتین تترین مولتودى کته در     

دشتنام دهنتد و بتا     اسلام زاده شده من باشم که سبا این کار شدم که به رسو  خدا 

ت ولى هیوکس نتوانست چاره اى بیندیشتد،یکى از حاضتران   مسلمانان به مشورت پرداخ

 !تو خود راه چاره را مى دانى اما به عمد آن را وا مى گذارى: گفت

 واى بر تو،چاره اى که من مى دانم کدامست؟: عبد المل  گفت

 .اهل بیت چاره ى این مشکل را بجویى«باقر»باید از: گفت

را بتا   « امتام بتاقر  »عبد المل  گفتار او را تصدیق کرد و به فرماندار مدینه نوشت 

بشام آمتد   احترام به شام بفرستد،و خود فرستاده ى قیصر را در شام نگهداشت تا امام 

 : و داستان را به او عر  کردند،فرمود

عملى نخواهد شد و خداوند این کار را بتر او ممکتن    تهدید قیصر در مورد پیامبر 

نخواهد ساخت و راه چاره نیز آسان است،هم اکنون صنعتگران را گترد آور تتا بته ضترب     

را نقش کننتد   سکه بپردازند و بر ی  رو سوره ى توحید و بر روى دیگر نام پیامبر 

و توضیحاتى نیز در متورد وزن ستکه   .نیاز مى شویم و بدین ترتیا از مسکوکات رومى بى

و نیزفرمود نام شتهرى   (26)ها فرمود تا وزن هر ده درهم از سه نوع سکه هفت مبقا  باشد 

 .که در آن سکه مى زنند و تاریخ سا  ضرب را هم بر سکه ها درج کنند
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عبد المل  دستور امام را عملى ستاخت و بته همته ى شتهرهاى استلامى نوشتت کته        

معاملات باید با سکه هاى جدید انجام شود و هر کس از سابق سکه اى دارد تحویتل دهتد   

و سکه ى اسلامى دریافت دارد،آنگاه فرستاده ى قیصر را از آنوته انجتام شتده بتود آگتاه      

 .ساخت و باز گرداند

قیصر را از متاجرا خبتر دادنتد و درباریتان از او خواستتند تتا تهدیتد ختود را عملتى          

من خواستم عبد المل  را به خشم آورم و این  این کتار بیهتوده استت     :گفت سازد،قیصر

 .(27)چون در بلاد اسلام دیگر با پو  رومى معامله نمى کنند 

بته صتلاح    در این داستان خواندیم که سکه هاى اسلامى در زمان امام بتاقر  : توجه

ا آنوته در برختى از کتابهتا آمتده     دید آن بزرگوار ساخته و رايج شده است و این مالا ب

در بصره به دستور آن حضرت سکه هاى اسلامى زده  است که در زمان حضرت على 

شده و آن حضرت پایه گذار آن بوده منافاتى ندارد زیرا منظور این استت کته آغتاز ستکه     

انجتام   بتاقر  بوده و تکمیل و شیوع آن در زمان امتام   زدن در زمان حضرت على 

مراجعته   16شده است براى اطلاع بیشتر به کتاب غایة التعدیل مرحوم ستردار کتابلى ص   

 .شود
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 اصحاب امام باقر 

شاگردانى نمونته و ممتتاز   -که درود فرشتگان بر او-در مکتا امام ابو جعفر باقر العلوم

 : اشاره مى شودپرورش یافتند که این  به نام برخى از آنان 

امام زیتن العابتدین و امتام محمتد     -محضر سه امام را دریافته بود: «ابان بن تغلا» -1

 ابان از شخصتیتهاى علمتى عصتر ختود بتود و در تفستیر،      -باقر و امام جعفر صادق 

والایى دانش ابان چنان بود که امتام بتاقر    .فقه، قرايت و لغت تسلط بسیارى داشت حدیث،

بدو فرمود در مسجد مدینه بنشین و براى مردمان فتوى بده زیترا دوستت دارم متردم     

 .چون تویى را در میان شیعیان ما ببینند

ابان هر وقت به مدینه مى آمتد حلقته هتاى درس متى شکستت و در مستجد جایگتاه        

 .خاابه ى پیامبر را براى تدریس او خالى مى کردند

بته ختدا ستوگند    : عر  کردنتد فرمتود   را به امام صادق چون خبر درگذشت ابان 

 (28). مر  ابان قلبم را به درد آورد

شش تتن را   دانشمندان شیعه میان پروردگان امام باقر و امام صادق : «زراره» -2

 .برتر مى شمرند و زراره یکى از آنهاست

محمتد بتن   » و «ابتو بصتیر  » و «برید بتن معویته  »اگر: خود مى فرمود امام صادق 

آنان بر حتلا    از میان مى رفت،( معارف شیعه)نمى بودند آثار پیامبرى  «رهزرا» و «مسلم

 .و حرام خدا امینند

در زندگى و متر    «احو » و «محمد بن مسلم» و «زراره» و «برید»: و باز مى فرمود

 .نزد من محبوبترین مردمانند

ناگزیر شد براى حفت  جتان    زراره در دوستى امام چنان استوار بود که امام صادق 

او به عیبجویى و بدگویى او تظاهر کند و در پنهان بدو پیام داد اگر از تو بتدگویى متى کتنم    
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براى ایمن داشتن توست زیرا دشمنان،ما را بته هتر کتس علاقمنتد ببیننتد بته آزار او متى        

 ...کوشند

زراره از قرايت و فقه و ...تو به دوستى ما شهرت دارى و من ناچارم چنین تظاهر کنمو 

کلام و شعر و ادب عرب بهره اى گسترده داشت و نشتانه هتاى فضتیلت و دینتدارى در او     

 (21). آشکار بود

شاعرى سر آمد بود و زبان گویایش در قالا نغز شعر در دفتاع از  : «کمیت اسدى» -3

ر مغز مى سرود،شعرش چنان کوبنده و رسواگر بود که پیوستته از طترف   اهل یت سخنان پ

 .خلفاى اموى تهدید به مر  مى شد

باز گو کردن حقایق و به ویژه دفاع از اهل بیت پیامبر در آن زمان چنان خارناك بتود  

که جز مردان مرد جرات اقدام بدان نداشتند،و کمیت از قویترین چهره هتایى استت کته در    

ومت اموى از مر  نهراسید و تا آنجا کته یتارایش بتود حتق گفتت و ستیماى       دوران حک

 .امویان را بر مردم آشکار ساخت

کمیت در برخى از اشعار خویش امامان راستین را در برابر بنى امیه چنین معرفتى متى   

 : کند

آنتان   آن راهبران دادگر هموون بنى امیه نیستند که انستانها وحیوانهتا را یکتى بداننتد،    »

موون عبد المل  و ولید و سلیمان و هشام اموى نیستند که چون بر منبر نشینند سخنانى ه

امویان سخنان پیامبر را مى گویند اما ختود کارهتاى    بگویند که خود هرگز عمل نمى کنند،

 (31)« زمان جاهلیت را انجام مى دهند

را فراموش مى کرد،روزى  بود و در راه این مهر خویشتن کمیت شیفته ى امام باقر 

در برابر امام و در مدح او اشعار شیوایى را که سروده بود مى خواند،امام به کعبه رو کترد و  

خدایا کمیت را رحمت کن آنگاه به کمیت فرمود صد هزار درهم از خانتدانم   :سه بار فرمود

 .براى تو جمع آورى کرده ام
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به خدا سوگند هرگز سیم و زر نمى خواهم،فقط یکى از پیراهنهاى ختود را  : کمیت گفت

 (31). و امام پیراهن خود را به او داد.به من عاا فرمایید
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 شهادت امام باقر 

هجرى در پنجاه و هفتت ستالگى در    114هفتم ذیحجه ى سا   امام گرامى باقر العلوم،

مسموم و شهید شد،در شتامگاه وفتات بته امتام     «ل هشام بن عبد الم»زمان ستمگر اموى 

هم اکنتون پتدرم را دیتدم کته      من امشا جهان را بدرود خواهم گفت،»: فرمود صادق 

 «شربتى گوارا نزد من آورد و نوشیدم و مرا به سراى جاوید و دیدار حق بشارت داد

ع کنتار آرامگتاه امتام    دیگر روز تن پاك آن دریاى بیکران دانش خدایى را در خاك بقی

 .(35)به خاك سپردند،سلام خدا بر او باد  مجتبى و امام سجاد 

 : و این  در نشیا پایان موجى از دانش آن گرامى را در سخنان زیر به تماشا بنشینیم

 .(36)دروغ خرابى ایمان است 

 .(37)مؤمن،ترسو و حریص و بخیل نمى شود 

حریص بر دنیا هموون کرم ابریشم است که هر چه پیله را بر خود بیشتر بپیوتد بیترون   

 ...(38)آمدنش مشکلتر مى شود 

 .(31)از طعن بر مؤمنان بپرهیزید 

برادر مسلمانت را دوست بدار و براى او آنوه براى خود مى ختواهى بختواه و آنوته را    

 .(41)بر خود نمى پسندى بر او نپسند 

اگر مسلمانى براى دیدار یا حاجتى به خانه ى مستلمانى بیایتد و او در خانته باشتد و     ...

اجازه ى ورود به او ندهد و خود نیز به دیدار او بیرون نیاید،پیوسته این صتاحا خانته در   

 ...(41)لعنت خدا خواهد بود تا آنگاه که یکدیگر را ملاقات کنند 

 .(42)ست مى دارد همانا خداوند با حیا و بردبار را دو

 .(43)آنکه خشمش را از مردم باز دارد خداوند عذاب قیامت را از او باز دارد 

 .(44)آنانکه امر به معروف و نهى از منکر را عیا مى دانند بد مردمانى هستند 
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همانا خداوند بنده یى را که دشمن داختل خانته ى او شتود و او بتا وى مبتارزه نکنتد       

 .(45)دشمن دارد 
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